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  مقدمه
لفـاي عباسـي   ، معاصر با خلافت چهار تن از خ7امامت حضرت كاظم عصر

در ايـن   .عبـاس بـود   حكومت بني و اوج اقتدار) منصور، مهدي، هادي و هارون(
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بـيش   آمدند، به شمار مي شيعيان كه دشمن اصلي دستگاه حاكم دوران، علويان و 

سـرانجام ايـن فشـارهاي شـديد اجتمـاعي،      . از همه در فشار و محدوديت بودند
هـاي   هـاي متعـددي بـاانگيزه    ركـت ح اقتصادي، آنان را به ستوه آورد و سياسي و
آشكارا با ايـن   7اگرچه امام كاظم. خلافت عباسي صورت گرفت عليه مختلف،

ها همراهي نكردند؛ با توجه به جايگاه ايشـان در بـين مسـلمانان و بـه ويـژه       قيام
شيعيان، سخنان و رفتار آن حضرت و نوع واكنشي كـه در برابـر ايـن حركـت و     

در اين نوشتار، بر آنيم تا ضـمن اشـاره بـه    . زيادي دارد رهبر آنان داشتند، اهميت
هـاي آن دوره،   و قيـام  7اجتماعي دوران امامت حضرت كـاظم  -اوضاع سياسي

گيـري را   هـا و علـل ايـن موضـع    عملكرد و موضع آن حضرت در برابر اين قيـام 
  .بررسي نماييم

موضوع، باهـدف  لذا اين  ديده نشد، اثري با اين عنوان با بررسي آثار تاريخي،
  .ها انتخاب گرديد گونه حركت الگوگيري از اين

 

  7اجتماعي دوران امامت حضرت كاظم -اوضاع سياسي 
سـاله   35دوران . دار مقام امامت شدند قمري عهده 148 سال در 7امام كاظم

ترين مقاطع  ترين و حساس اجتماعي، از مهم - امامت آن حضرت، از نظر سياسي
رانـي  زمان با حكـم كه هم در اين مقطع. رود به شمار مي 7زندگي سياسي امامان

 چون قيام شـهيد فـخ  هايي هم شورش ها و عباس بود، قيام چهار تن از خلفاي بني
-بنو قيام يحيي قيام ادريس در شمال افريقا و ادامه همان قيام،) مكه مدينه و در(

اين دوران، بـا  خلفاي عباسي . عبداالله در ديلمان عليه حكومت وقت شكل گرفت
هاي اسلامي بر اوضاع كشـور   سرزمين هاي مخالفان در ها و قيام سركوبي شورش
. لرزانـد  هاي حكومت آنان را نمـي  اي كه تهديدي جدي پايه گونه مسلط بودند؛ به

ازپيش مردم، به ويژه مخالفـان خـود    همين مسأله، اين امكان را به آنان داد تا بيش
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اختناق و فشار منصور . اقتصادي قرار دهند -ياسي را زير شديدترين فشارهاي س 
اين امر از . بود 7امامت حضرت صادق ، شديدتر از عصر7امام كاظم در دوره

 راويـان . گـردد  احاديثي كه از آن بزرگوار نقـل شـده، معلـوم مـي     لحن روايات و
ز قبيل هايي ا كنايه عناوين و توانستند آشكارا، نام آن بزرگوار را بياورند، بلكه نمي

منصور شمار زيـادي از علويـان را   . بردندعبدصالح و عالم براي ايشان به كار مي
پـس از   1.هاي او درگذشـتند  به شهادت رساند و عده زيادي از آنان هم در زندان

، سياست حكومت عباسي نسبت بـه  )ق158(آغاز خلافت مهدي  مرگ منصور و
جويانه نسبت به علويـان در   آشتيگيري و  مهدي سياست آسان. علويان تغيير كرد

ها هدايايي داد و برايشان مستمري تعيـين   زندانيان را آزاد كرد، به آن: پيش گرفت
-بنحسن داوود،بناو با وساطت يعقوب 2.كرد زيد را از زندان آزادبنحسن. نمود

ديد حجاز بـه مركـز    مهدي كه مي 3.ابراهيم را امان داد و به او ملك و مال بخشيد
قمري كه براي حج بـه حجـاز رفتـه بـود،      160سال  صلي شيعي تبديل شده، درا

حذف  كه منصور براي اهل حجاز اعمال كرده بود، هايي را گيري سعي كرد سخت
لذا اموالي به حجازيان بخشيد؛ راه تجاري حجاز بـه مصـر را بـاز كـرد كـه      . كند

زمـان نفـس زكيـه     از شـد و  آن طريق تأمين مـي  برخي از نيازهاي مردم حجاز از
عنـوان نگهبـان خـود بـه عـراق       پانصد نفر از انصار را بـه . شده بود بسته) ق145(

رو، در  ازاين 4.درآمد ديگري برايشان در نظر گرفت فرستاد و علاوه بر حقوقشان،
حكومـت عباسـيان كـاهش     ساله خلافت مهدي، تنش ميان علويان و دوران يازده

گر انصـراف علويـان   ميان علويان و عباسيان، بيانالبته بهبود ظاهري روابط  .يافت
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علويان عليه حكومـت   مورد تلاش برخي از خبر در كه دواز فعاليت نيست، چنان 

زيـد  بنيكي مربوط به فعاليت عيسي :دوران خلافت مهدي وجود دارد عباسي در
ناحيـه   مهـدي از  .حسـن مثنـي اسـت   بنعباسبنو ديگري مربوط به فعاليت علي

قمري، منصور بـه   158سال  كرد، لذا در زيد احساس خطر ميبنن و عيسيحسنيا
ام كـه هـيچ    غلام براي تو فراهم آورده و پسركم چندان مال«: پسرش مهدي گفت

ام كـه در اسـلام    براي تو شهري بنيان نهـاده  نياورده و اي پيش از من فراهم خليفه
-عيسـي  موسي وبنعيسي: اكمكس بر تو بيمن تنها از يكي از دو. همانند آن نبوده

 عبـداالله بنكه از ياران نزديك ابراهيم داوود رابنرو، مهدي، يعقوب ازاين 1.»زيدبن
كرد، به وزارت برگزيد تا  شهرهاي عراق تبليغ مي آمد و براي او در به حساب مي

از  7حسـن آل 2.زيد و حسنيان آگـاه شـود  بنهاي عيسي به واسطه او، از فعاليت
تلاشش براي نزديكي  جستند و از ارتباط او با خلافت عباسي و يعقوب دوري مي

پيـروان   از ارتبـاط شـيعيان و   مهدي با وجود نگراني كـه  3.ها هراسان بودند به آن
اي بـا امـام داشـته     شايسته كرد رفتار داشت سعي مي 7با امام كاظم :بيت اهل

فهل عسـيتم  ( خواند، به آيه  ماز مياتاق جلو خانه خويش ن باشد؛ لذا شبي كه در
 وقتي از نماز فـارغ شـد،  . رسيد) الارض وتقطعوا ارحامكم ان توليتمان تفسدوا في

وقتي امام حاضر شدند بـه  . جعفر را پيش او بياوردبنبه ربيع دستور داد تا موسي
اي موسـي، مـن ايـن آيـه را خوانـدم و بـيم دارم رعايـت        «: ايشان عـرض كـرد  
ضـد مـن قيـام     به من اطمينـان بدهيـد كـه بـر    . ا را نكرده باشمخويشاوندي شم

  4.سپس ايشان را آزاد ساخت» !دهماطمينان مي«: فرمودند امام» كنيد، نمي

���ص ،	�همان، ج ،طبر,. 4 .همان. 3 .��1ص ،�، جهمان. 2  .	���-����، ص ��همان ج  ،طبر, 1.                                                           . 
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سالي پرحادثه و بحراني بـراي شـيعيان    آغاز خلافت هادي، هجري، 169 سال 
بنـدوبار بـود، پـس از رسـيدن بـه خلافـت،        گذران و بي او كه جواني خوش .بود

 هـاي شـبانه و   آزادانه به عياشي پرداخت و اموال عمومي مسلمانان را صرف بـزم 
-او ابراهيم موصلي را به دربار خلافت دعوت مي .هاي آلوده خود كرد نشيني شب

بـود كـه امـوال     داد و به حدي به او وابسـته  ها به آواز او گوش مي ساعت كرد و
هـزار   يافتي او از خليفه به پنجـاه كه يك روز مبلغ در طوري زيادي به او بخشيد؛ به

حدي شهرت  جوايز و هداياي هادي به شاعران و نوازندگان، به1.دينار بالغ گرديد
اگر هادي مدتي در ميـان  « :گويدباره مي يافت كه يكي از نوازندگان آن روز دراين

نقــره بنــا  هــاي خــود را از طــلا و مــا نوازنــدگان بــود، مــا ديوارهــاي ســاختمان
علويـان و   ويـژه  مخالفان حكومـت بـه   در حالي كه او در برخورد با 2؛».كرديم مي

از همان ابتداي خلافت سياست تندي را در پيش گرفـت و آنـان را زيـر     شيعيان،
 )مهدي(ناچيزي كه پدرش  حقوق و مستمري حتي وي .شكنجه قرار داد فشار و
آنان گماشت  بر داد، قطع كرد و جاسوساني هاشم مي المال به سادات و بني از بيت

آنـان   زيـر نظـر بگيرنـد و بـر     تحركـات ايشـان را   و به كارگزاران دستور داد تـا 
هاي دستگاه حاكم عباسـي،   عدالتي لذا در پي اين فشارها و بي 3.گيري كنند سخت
اعتراضات خود را عليـه   به خصوص علويان، سكوت را جايز ندانستند و شيعيان

  .تبعيضات حاكم وقت آغاز كردند
جـا   از اين 7طالب ابيبنخاندان علي ين برخورد ميان هادي خليفه وقت واول

 وگويي در مجلس عبـدالعزيز عمـري والـي مدينـه بـين او و      كه گفت شروع شد


، ص 	، جتاريخ يعقوبىواضح يعقوبى، احمدبن . 3 .��	ص ،� ج ،الاغانى ،اصفهانى .2 .��ص ،� ج همان، اثير،ابن . 1                                                           ��-
�1. 
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در ادامه همين قيام  1.درگرفت و جرقه انقلاب فخ را زد) شهيد فخ(علي بنحسين 

افريقا توسط يحيـي   و از درون اين حركت، دو قيام ديگر در شمال ايران و شمال
هارون، آخرين خليفه عباسـي در  . حسن شكل گرفتبنو ادريس فرزندان عبداالله

آغاز حكومت خواست سياست خشن هادي در برابر علويان را با همراهي كـردن  
دردي نشـان  از خود ملايمت و هم با آنان در برخورد رو، ازاين. با آنان جبران كند

را  7طالـب  ابـي بنبن عليعبدااللهبنبودند، به جز حسنعلوياني كه در زندان  داد؛
در اوايـل   وي 2.گـر ايشـان را بركنـار كـرد    آزاد ساخت و استاندار مدينه، شكنجه
شـد، اگرچـه بارهـا آن     و شيعيان نمـي  7حكومت خود چندان مزاحم امام كاظم

مورد، وقتي مأمور هارون براي بردن ايشان آمـده   در يك. حضرت را احضار كرد
فرمودند كه اجابت دعوت هارون، با استناد به حديثي از رسول  7بود، امام كاظم

خـود و حاكمـان    علويان كه خلافت را حـق مسـلم   3.از روي تقيه است 9خدا
مبارزه مسلحانه عليـه   دانستند، براي رسيدن به آن، از را غاصبان اين حق مي وقت

اي موجود، به درگيرهـاي  صف لذا طولي نكشيد كه صلح و. آنان، دست برنداشتند
هارون هم مانند خلفاي . علويان تبديل شد شديد بين نيروهاي حكومت عباسي و

پيشـواي   شـيعيان و  ها را بر علويـان و  محروميت فشار و ترينديگر عباسي، بيش
مـدتي دور از چشـم عمـال حكومـت زنـدگي       7كـاظم  امـام . كرد آنان وارد مي

ي هارون در تعقيب آن حضرت بود و ايشان جاكه دستگاه حكومتاز آن. كردند مي
براي پيدا شدن آن حضرت شكنجه  را به دستور خليفه، افرادي را پيدا نكرده بود،

بعض قري الشـام   7جعفربندخل موسي«: كند ابن شهرآشوب نقل مي. كردند مي

+ص ،�ج ،عيون اخبار الرضا صدوق، محمدبن على،شيخ  .3 .�
	، ص�، همان، جطبر,. 2  .+
�، ص
همان، ج ،يعقوبى. 1                                                           . 
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طور ناشناس به بعضـي از روسـتاهاي شـام وارد     جعفر بهبنموسي«؛ »منتكرا هاربا 
فرسـايي را   اين دوران، علويان روزهاي بسيار دشـوار و طاقـت   لذا در 1».شدند مي

 كه از تحركات شيعيان خصوصاً علويان در هـراس بـود،    هارون .كردند سپري مي
. امكانات خود را براي نابود ساختن و بدنام كردن آنان به كار بـرد  تمام كوشش و

سهم  7المال به امام كاظم بيت وي در جواب يكي از وزيرانش كه چرا در تقسيم
هـا بـدهم، چـه     گـويي بـه آن  اگر آنچه تـو مـي  « :دهد گفتتري اختصاص ميكم

عموزادگـان خـود را همـراه     تضميني داري كه فردا صد شمشـيرزن از شـيعيان و  
ترين راه است كه حكومت را از تهديـد   دستي آنان، سالمتنگ فقر و. نداشته باشد
هاي كلانـي را  پول و ها وي ثروت 2.كند آسوده مي ت ومرا راح دارد و محفوظ مي

حفصه كـه  ابيبنمانند مروان به تعدادي از شاعران داد تا علويان را سرزنش كنند؛
اي كه عليه علويان سروده بود، پنج هزار دينار بـه وي داد   هارون در مقابل قصيده

مي را كه بـه اسـارت   دستور داد تا ده برده از بزرگان رو خلعتي بر او پوشاند و و
هـاي   ها، او را بر يكي از اسـب  و علاوه بر اين. گرفته بودند در اختيار او گذاشتند

 رو علويـان و  ازايـن  3.تركي مخصوص خودش سوار كرده، سپس اجازه رفتن داد
ديگـر  در وضـعيتي دشـوار بـه كمـك يـك      بردنـد و  تقيه به سـر مـي   شيعيان، در

-ناراحتي طرف خلفا ازجمله هارون، از سختي و شتافتند؛ حتي بانفوذ در دربار مي

 .كردنـد  ارتبـاط خـود را بـا امـام حفـظ مـي       حـال  درعـين  كاستند و داران امام مي
اشعث شيعه امام هفتم، با چنين روشي توانست به معلمي وليعهد محمدبنجعفربن

يقطين نيز در دربار هارون، از نقش مؤثر و نفوذي بنعلي. هارون يعني امين برسد

+�ص ،
ج ،همان. 3 .	+�ص ،
ج همان، ،طبر, 2 .��
ص ،�، جمناقب آل ابى طالبشهر آشوب، ابن  .1                                                           . 
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كـرد و از ايشـان    ارتباط خود را با امام حفظ مي حال در عين برخودار بود و ويژه 

از خشونت دستگاه حاكمه نسـبت   گرفت و براي زندگي اعتقادي خود دستور مي
شـيعيان كـه خـود شـاهد      از طرفي، گروهـي از علويـان و   1.كاست به شيعيان مي

سياسي عباسيان عليه مردم بودنـد، نتوانسـتند    ها و فشارهاي اقتصادي ودالتيع بي
سـر تسـليم فـرود آورنـد و روانـه       ارعاب نظام حاكم، و در برابر اين جو اختناق

. گرفتند هاي گوناگون قرار مي شدند و زير شكنجه عباس مي هاي مخوف بني زندان
  .هاي آنان جان باختند ا در زندانبا عباسيان و ي بسياري نيز در رويارويي مستقيم

 

  هاي علويان قيام
 7نوادگان امام مجتبي اين دوران قيام كردند، عمدتاً فرزندان و علوياني كه در

  :اند از ها عبارت ترين اين قيام مهم. بودند
  ؛)شهيد فخ( عليبنحسين قيام. 1
  عبداالله؛بنقيام يحيي. 2
  .عبدااللهبنقيام ادريس. 3

 

  فخ قيام شهيد
رهبـر قيـام، از    ،)شهيد فـخ ( 7عليبنحسنبنحسنبنحسنبنعليبنحسين

. بود حسنبنمادرش زينب دختر عبداالله. هاشم بود با فضيلت بني رجال برجسته و
پدر و مـادر  . ابراهيم پسران عبداالله بوده است او خواهرزاده محمد و بدين ترتيب
قـرار داشـتند و بـه زوج صـالح مشـهور      اي از وارستگي و نيكوكاري  او در مرتبه

ابوجعفر  .عصر خود نمونه بودند عبادت، در زيرا هردو در عفاف و زهد و بودند؛
 .�		-�		ص ،ارشاد مفيد،شيخ  .1                                                           
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منصور در حق اين زن بيش از حد ظلم كـرد، زيـرا پـدرش، بـرادرانش، شـوهر،       
و  حسين با پرورش در دامن چنين پدر1.پسرعموهايش را به قتل رسانيد عموها و

كمـالات نفسـاني    فضايل اخلاقـي و  انساني را طي كرد و در مادري، مدارج عالي
حسين كه  .اي والا دست يافت به مرتبه ...چون عبادت، زهد، جود و بخشش وهم

كرد، محبت مردم اين شهر را به سبب احسان و بخشش خود  در مدينه زندگي مي
ام تم ـ هاي خود را به چهل هزار دينار فروخت و خانه حسين يكي از. جلب نمود

زماني نيز هزار  .آن مبلغ را پيش از بازگشت به خانه، بين فقراي مدينه تقسيم كرد
طلا و نقره و « :گفت حسين مي .درهم قرض كرد و همه آن را به نيازمندان بخشيد

تـر  ازجمله صفات برجسـته او طبـق نقـل بـيش    2».خاك در نظر من يكسان است
كـان   ....«: گويـد  اثيـر مـي  ناب. شهامت است مورخان، شجاعت و علماي رجال و
بـا جـرأت و شـهامت     حاكمان فاسـد عباسـي،   او در برخورد با .»الحسين شجاعا

خـانواده حسـين    3.ترسي نداشت از روبرو شدن با آنان گاهگفت و هيچ سخن مي
اي ديگر  پدر، دايي، جد و عده. در راه مبارزه با دشمنان، قربانيان زيادي داده بودند

  4.رانان عباسي به شهادت رسيده بودندحسين به دست حكمخويشان نزديك  از
كـه   وي. قمري، پرچم قيام عليه هادي عباسي برافراشـت  169سال  حسين در

شـيعيان بـود،    ويـژه علويـان و   از كودكي، شاهد ستم خلفاي عباسي بر مـردم، بـه  
پايان دادن به ايـن وضـعيت و رسـيدن بـه اهـداف       مبارزه مسلحانه را بهترين راه

و تشكيل حكومت اسـلامي   9ندي همچون عمل كردن به سنت و سيره پيامبربل
فشـارهاي رو بـه افـزايش دسـتگاه حكـومتي در برابـر        او با مشـاهده . دانست مي


، صمقاتل الطالبييناصفهانى، ابوالفرج . 1                                                           

همان، ص ،اصفهانى. 4  .�1 و �1، ص
ج اثير، همان،ابن . 3 .�1	 و 1
�همان، ص ،اصفهانى .2 .�
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سـحرگاه   وي زمـان قيـام را در   .علويان، تصميم گرفت زمان قيام را جلو بينـدازد  

 روهـاي حسـين  شـمار زيـادي از مـردم بـه ني    . القعده اعلام كرد روز سيزدهم ذي
مـردم مدينـه    وي مسجد نبوي را مركز حركت خود قرار داد و برخي از1.پيوستند

وي  .سوي بسياري از آنان دريافت نكـرد  با وي بيعت كردند، اما پاسخي مثبت از
انگيـز بـه دسـت     فرصتي شـگفت  هركه به شمشير پناه برد،«: خطاب به آنان گفت

 راحتـي و  شـما بـه  . اعزت را درك كنديا زندگي ب يا مرگ به سراغش آيد و: آورد
تا گردنـي نزنيـد بـه بزرگـي     . سازدآسايش نپردازيد زيرا آسودگي شما را تباه مي

 آمـده و  مدينـه  شيعيان به از نفر ايام حج نزديك به هفتاد از طرفي در2».رسيد نمي
 ديـداري  محرمانه عليبنحسين با اين گروه .بودند شده »افلجابن« مهمان بقيع در

نموده،  آنان با او بيعت .وي وضعيت دشوار علويان را براي آنان شرح داد. داشتند
هـا   آن وعده كردند كه در موسم حج سال آينده قيام كنند و توافق كردند كه شعار

  3.باشد» كسي كه شتر قرمز راديد«
 سـخت  و رسيد »عمري عبدالعزيز« مدينه والي گوش به ملاقات، اين گزارش
دانسـت و   مـي  خـود  حكومـت  مقتضـيات  خـلاف  را ملاقـات  اين زيرا برآشفت،

كـه شـعار    علويان وغيرعلويان، درحـالي  انقلابيون از. درصدد مقابله با آنان برآمد
كردنـد كـه    مؤذن را وادار شدند و 9دادند، وارد مسجد پيامبر سر مي» احد احد«
بـه مسـجد   حاكم كه براي نمـاز  . را بيفزايد »حي علي خيرالعمل«اذان خويش  در

آمده بود، با شنيدن اين دستور، احساس خطـر كـرد و از مسـجد گريخـت و در     
اي ايـراد   حسين نماز را با مردم خواند و پس از نماز، خطبه .محل امني پنهان شد

 .»من رأی الجمل الاحمر« ،���ص ،	، همان، جيعقوبى. 3  .�+ص ،�ج همان، اثير،، ابن��1 ص ،�همان، ج ،طبر,. 2 .	+�ص طباطبا، همان،ابن . 1                                                           
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و  9سـنت پيـامبر   او ضمن معرفي خود مردم، را به احيـاي كتـاب خـدا و    .كرد 
همه حاضران بـا او   ودي،دعوت نمود و به استثناي عده معد 9رضاي آل محمد

سپردن حكومت به  حسين پس از پانزده روز نبرد و تسخير مدينه و .بيعت كردند
چهـاردهم   در شـدند،  خزاعي، با ياران خود كه حدود سيصد مرد مسلح مي دينار
 قمري، رهسپار مكه شد تا با استفاده از اجتمـاع مسـلمانان در   169قعده سال  ذي

حركت، نجات مردم و  هدف آنان از اين. سترش دهدگ ايام حج، دامنه نهضت را
 شـهر مكـه را بهتـرين مركـز بـراي اعـلام برائـت از        دفاع از اسلام مظلوم بود و

فريـاد آنـان در ميـان     .ديدنـد  عبـاس مـي   كار و ضداسلامي بنيسردمداران جنايت
به  اي كه هر بنده! آزادگي بشتابيد سوي آزادي و به«: گفتند حاجيان بلند بود كه مي

حركت آنان  تصرف مدينه به دست نيروهاي انقلابي و خبر1».ما بپيوندد آزاد است
كمـك   او به شـدت نگـران شـد و بـا    . سوي مكه، به اطلاع هادي عباسي رسيد به

روحي و نظامي سپاه حسـين بـه    هاي لازم را از وضعيت جاسوسان خود، گزارش
ردن مكه و مركـز قيـام   دانستند هدف حسين آزاد ك آنان كه خوب مي. دست آورد
در «: گويد طبري مي. نيروهاي خود را در آن شهر مستقر كردند جاست، آنان همان

عنـوان سرپرسـت    جعفر از طرف هادي خليفه عباسي، بهابيبنسال، سليمان همان
اي بـراي   نامـه  هادي پس از اطـلاع از قيـام علويـان،    2».حجاج منصوب شده بود

محمد . سليمان را مأمور سركوبي نهضت كندبنسليمان نوشت كه فرزندش محمد
آماده نبرد شد؛ ايـن در حـالي كـه حسـين بـراي جنـگ        با تعدادي نيروي مسلح،

كـه   هنگامي. لازم بود تا مدتي در مكه به تهيه نيرو بپردازد نداشت و آمادگي كامل
در آن هنگـام  . خبر به حسين رسيد، با ياران و بستگان خـود آمـاده حركـت شـد    

1
�. ، صطبر, 2 .��1، ص�ج ، همان،طبر,. 1                                                             
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در چند فرسنگي مدينه به سر » بطن نخل«اش در منطقه  عيسي با خانوادهبنموسي 

بـه طـرف مكـه     آنـان  سليمان خبر را بـه او نوشـت و  محمدبنبنبرد و عباس مي
همراهـانش   سـليمان و بـن آنان هنگامي به مكه رسيدند كه محمـد  .حركت كردند

ه، با همراهـانش بـه   براي عمره احرام بسته بودند و پس از انجام دادن اعمال عمر
جا اردو زدند و هوادران عباسـي  در نزديكي مكه رفتند و در آن» ذي طوي«منطقه 

قمري، يـك  169 الحجه سال سليمان روز هشتم ذيمحمدبن .به آنان ملحق شدند
نفري را به فرماندهي ابوكامل به طرف محل اسـتقرار نيروهـاي    وچند گروه بيست

عات از وضعيت آنان و جذب نيرو در بين راه علي به منظور كسب اطلابنحسين
تعـداد نيروهـاي دشـمن در    . فرسـتاد  كشاندن هواداران عباسي به اردوگاه آنـان  و

-بنرسيد و فرماندهي كل، به عهده موسي جريان جنگ فخ به چهارهزار سوار مي

مكه، در محلي به نام  اين دو سپاه حدود شش ميلي 1.عيسي پسرعموي خليفه بود
علي بنكه حسين هنگامي 2.جنگ سختي درگرفت كردند و ديگر برخوردكفخ با ي

ياران خود دستور داد تـا بـر شـتري     چشمش به نيروهاي دشمن افتاد، به يكي از
سخنان وي را جمله به جمله به  شمشير خود را در دست بگرداند و سوار شود و

علـي  بـن ن حسيناي! جامگان اي گروه سيه« :گوش دشمن برساند و به آنان بگويد
 9، پسـرعموي رسـول اكـرم   7و فرزند علي اميرالمؤمنين 9فرزند رسول خدا

در اولـين   3».كند دعوت مي 9سنت پيامبر است كه شما را به سوي كتاب خدا و
عباس، به حسين امـان داد و   محمد يكي از فرماندهان لشكر بنيبنبرخورد، عباس

اما حسـين  . وعده كرد به او جايزه دهد و از عملكرد گذشته او برايش عفو بگيرد

ص  ،
ج ،مروج الذهبمسعودی،  بن حسينعلى  .1                                                           
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ديگـر  سـرانجام دو طـرف بـه نبـرد بـا يـك       1.با خشونت اين پيشنهاد را رد كـرد  
ن او به شـهادت  يارا در جريان اين نبرد نابرابر، حسين و عده زيادي از. پرداختند

دو تن از رهبران علوي كـه از واقعـه فـخ     2.رسيدند و بقيه، اسير يا پراكنده شدند
ديگري  حسن بود كه به افريقيه رفت وبنعبدااللهبنيافته بودند، يكي ادريس نجات

پـس از پايـان نبـرد،    . برادرش يحيي بود كه به سوي سرزمين ديلم در شرق رفت
دسـتور داد گـردن آنـان را زدنـد و      ي عباسي بردنـد، وقتي اسرا را به حضور هاد

اما موقعي كه چشمش به سـر بريـده    3.به دار آويختند» الجسرباب« بدنشان را در
نـاراحتي خطـاب بـه     حسين رهبر فخ افتاد متأثر شد و با لحني توأم بـا تهديـد و  

ايـد كـه گويـا سـر يكـي از       طوري فاتحانه سر او را برايم آورده«: حاضران گفت
 ترين جزاي شما نزد مـن از ايـن جنايـت، آن   كم برخيزيد برويد؛ !هاست طاغوت

آنـان را از   :او به عهد خود عمل كرد» .و مزاياي شما را قطع كنم است كه حقوق
   4.عيسي را ضبط كردبنچنين اموال موسيهم جوايز مخصوص محروم نمود و

ادثه تـاريخ بـه شـمار    علويان اين فاجعه را پس از حادثه كربلا، غمبارترين ح
تـاريخ   فاجعـه فـخ در   5.سـرايي كردنـد   آوردند و در سوگ شهيدان آن قيام مرثيه

ايـن دو   7امام جواد. ترين رويداد به حادثه كربلا بود ترين و نزديك اسلام، شبيه
از فـخ   تـر  بعد از كشتار كربلا، كشتاري بزرگ« اند،صحنه را چنين مقايسه فرموده


، ص
همان، ج ،مسعودی. 2 .همان .1                                                           
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فرمانده مدينه كه پنهان شده بود با شنيدن خبر شهادت او  1».دبيت نبو براي ما اهل 

  2.دستور داد تا خانه حسين و بستگانش را به آتش كشيدند
 

  عوامل قيام
سـتم عباسـيان بـه     .نظر دارند انگيزه قيام، اختلاف نگاران درباره فلسفه وتاريخ
هـاي قيـام    انگيـزه  ترين نهي از منكر، از مهم معروف و ويژه علويان و امربه مردم به
اعمال  فشارها بر حسنيان از دوران خلافت منصور به بدترين شيوه ها و تحريم  ستم عباسيان به علويان ظلم و. 1  .اند بيان شده

ها  همگي آن شب، شصت نفر از سادات را به قتل رسانيد و منصور در يك. شد مي
آنـان   شمار از گروهي بي همه علويان را از مدينه تبعيد كرد و 3.را در چاه انداخت

او املاك مصادره شده برخـي از علويـان از جملـه امـام     . را كشت يا مسموم كرد
  4.را هرگز برنگردانيد 7صادق

 9نسبت بـه خانـدان پيـامبر    هاي هادي و كارگزارن حكومتي او گيريسخت
اگرچه وضعيت علويان در عصر مهدي اندكي بهتر . منشأ و علت اساسي قيام بود

 هـادي يكـي از نوادگـان   . ، در زمان هادي به وضـعيت سـابق بازگشـت   شده بود
عبداالله را كه مردي خشن و بدخوي بـود  عبدالعزيزبنعمربن خطاب به نام عمربن

بـا ايـن   . منصـوب كـرد   داري مدينـه و دشمني خاصي با علويان داشت، به فرمان
 .فـت خفقان نسبت به مردم مدينه خصوصاً علويان شـدت يا  انتصاب، خشونت و

 .��� ص ،�همان، ج  طبر,، ،��
ص  همان، ،اصفهانى .4 .�+ص  ، باب نهم،�ج ،اخبارالرضاعيون  .3 .	�
، همان، ص اصفهانى .2 .�
� ص ،��، ج،بحارالانوار .1                                                           
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شخصيت بارز  تر متوجه دوبيش اين سياست خشن، توجه خود را حاكم وقت در 
ايـن   1.رهبر قيام فخ، كـرده بـود   حسين بن علي و 7جعفربنموسي علويان، امام

او بـه دنبـال    .اي شـديد داشـت   كينـه  طالب دشمني و مرد عمري نسبت به آل ابي
. چشم مردم كوچك سـازد  در طالب را هاشم، مخصوصاً آل ابي اي بود تا بني بهانه

طالـب در مقصـوره مسـجد بـه حضـورش       داد كه آل ابـي  روزه دستور مي لذا همه
فرزنـدان ابوطالـب را در برابـر خـودش      نشسـت و  او خود در مسجد مي .برسند
در دوران  عبـدالعزيز عمـربن  2.كـرد  ديد و با ايـن حركـت آنـان را تحقيـر مـي      مي

جنـدب هـذلي شـاعر و    بنحمد طالبي، مسلممبنفرمانروايي خود بر مدينه، حسن
داد  سلام وابسته خاندان عمر را به هنگام نوشيدن شراب گرفت و دسـتور بن عمر

 .مدينـه بگرداننـد   تا همه را تازيانه زده، سپس طناب بـه گردنشـان اندازنـد و در   
حسن پيش بنعليبنحسين .عبدالعزيز صحبت كردندها با عمربن بعضي درباره آن

اي،  هـا تازيانـه زده   بـه آن ! هـا روا نيسـت   اين برخـورد بـر آن  « :گفت ت ووي رف
بينند،  اين امر مانعي نمي كه حق زدنشان را نداشتي؛ زيرا مردم عراق در درصورتي

كـه بـه محـل     هـا را  آن داد تـا  لذا حـاكم دسـتور  » گرداني؟ ها را مي ديگر چرا آن
روز در زنـدان   آنان يك شبانه. دسنگفرش رسيده بودند، برگردانند و به زندان ببرن

-علي و يحييبنحسين. شان با وي سخن گفتعلي دربارهبنگاه حسينآن .بودند

شرط  عمري او را آزاد كرد به ضمانت كردند و محمد رابنحسن عبداالله هر دوبن
جمعه  محمد روز چهارشنبه، پنجشنبه وبنحسن. او برسند كه هرروز به حضورآن

-يحيـي  علي وبنحسين .شامگاه جمعه جانشين عمري به بازديد رفت. غايب بود

گـاه  آن .با خشونت از آنان سؤال كرد محمدبنگرفت و درباره حسن عبداالله رابن

�ص ،	ج  ، همان،اصفهانى. 2  .
�1، ص �ج  همان، ،طبر,. 1                                                           	. 
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 خدايت امور را اصـلاح « :گفت ها را به وي داد وپيش عمري بازگشت و خبر آن 

يحيـي   ين وحس« :عمري گفت. »محمد از سه روز پيش غايب استبنحسن! كند
 :ها را بخواند و چون پيش وي رفتند گفـت  جانشين عمري آن ».را پيش من بياور

روز چهارشـنبه غايـب   ! دانيم قسم نمي به خدا«: گفتند »محمد كجاست؟بنحسن«
اين روز بازديـد نيسـت و    گمان كرديم در. بود؛ روز پنجشنبه شنيديم بيمار است

ه مجلس حضور و غياب براي ما علويان طور ك اگر تو مرد باانصافي هستي، همان
يكي  همين كار را انجام بده و يكي اي، براي بستگان عمربن خطاب نيز ترتيب داده

-بناگر ديدي در ميان آنان كسي نيست كه غيبتش به اندازه حسن. ها را بخوان آن

وقت حق با توسـت و از روي انصـاف بـا مـا رفتـار       آن. محمد طول كشيده باشد
علـي  بنرو به حسين يحيي شنيد، اين سخن منطقي را از  فرماندار وقتي ».اي كرده

همسرم مطلقه و بنـدگان آزاد باشـند كـه مـن دسـت از او      « :كرد و با تندي گفت
سوگند خورد كـه اگـر او    و» نزد من بياوريد كه تا پايان امروز او رابردارم مگر آن

هايشـان را بـا خـاك     خانـه  وبرود  1»سويقه«را نياوردند، خودش شخصاً به محله 
سـوگند خـورد كـه اگـر      نيز. هزار تازيانه بزندعلي را يكبنحسين يكسان كند و

يحيي كه اين سـوگند را از   2.محمد برسد، او را به قتل برساندبندستش به حسن
كـه بـه خـواب نـرود تـا او را       فرماندار شنيد، سخت عصباني شد و قسم يادكرد

 چرا چنين كردي؟! االله سبحان«: گفت علي بدوبنرفتند، حسينچون بيرون . بياورد
 ».درباره چيزي قسم يادكردي كـه قـدرت آن را نـداري    يابي؟ كجا مي حسن را از
حسـين   ».خانه او را بـا شمشـير بـزنم    خوابم تا در به خدا قسم نمي«: يحيي گفت

گيري؛  ا را ميجلو تصميم م چون با اين كارت،! كني اي نمي عاقلانه تو كار«: گفت

1	-�1	 ص همان، ؛ اصفهانى،
�1 ص ،� ، همان، جطبر,. 2 .جا سكونت داشتندهاشم بود كه اكثر خاندان حسينى در آنهمان محله بنى» سويقه« .1                                                           .  
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ايـن وقـت    در ».زيرا آنان تصميم گرفته بودند كه در موسم حج در مكه قيام كنند 
او هم در پاسـخ  . جريان گذاشت محمد پيغام داد و او را دربنحسين براي حسن

گاه  هيچ«: حسين جواب فرستاد ».آيم تا مرا نزد او ببريد اكنون نزد شما مي«: گفت
عالي مرا در حالي مشاهده كند و بـه نـزد پيـامبرش    چنين نخواهد شد كه خداي ت

من هر طور شده از تـو محافظـت   . بروم كه خون تو به گردن من باشد 9محمد
حسـين نـاگزير بـه نـزد     » .شايد خداوند مرا هم از آتش جهنم حفظ كنـد . كنم مي

رفـت و   اي مخفي بودنـد،  خانه جمعي از شيعيان كوفه كه با وي بيعت كرده و در
چون عمري را  عبداالله آمد و در خانه مروان را زد وبنيحيي 1.ام كردندآخرشب قي

را  شـده بـود ولـي او    جـا پنهـان  آن عمر رفت كـه در بننيافت، سوي منزل عبداالله
   2.پس آمدند تا مسجد را تصرف كنند. نيافت

كـه خـود از دوران    »شـهيد فـخ  « علـي بـن اند كه حسـين  گروهي بر اين عقيده
قصـد خـروج    بـود،  هاشـم  بني به توده مردم به ويژه ستم عباسيانكودكي، شاهد 

بـه قيـام عليـه     عبدالعزيز والي مدينـه، وگوي وي با عمربنداشت و پيش از گفت
 ـاز آن  معروف و نهي از منكر امربه. 2  .شتاب قيام افزود نزاع صرفاً بر آن حادثه و انديشيد و سياست ظالمانه هادي مي پرداخت؛  هاي مناسب به انتقاد عليه عملكرد خليفه وقت و كارگزاران آن مي فرصتاحقاق حق مردم، به ويژه شيعيان و در صورت پيروزي تشـكيل حكومـت بـود، در    ظالمانـه عباسـي و    بـين بـردن حكومـت    خ ازجا كه هدف اصلي شهيد ف اگر تو مـرد  «: گفت اعتراض به برخورد عمري فرمانده مدينه، با علويان كه درچنان . اي داده طور كه مجلس حضوروغياب براي ما علويان ترتيب افي هستي، همانباانص اگـر  . هـا را بخـوان   يكي آن خطاب اين كار را انجام بده و يكيبراي بستگان عمربن


 ص 
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محمـد طـول كشـيده    بـن ديدي در ميان آنان كسي نيست كه غيبتش به اندازه حسن  - بـن لذا حسين» .اي تار كردهباشد، آن وقت حق با توست و از روي انصاف با ما رف اي  علويان بود، چـاره  علي كه خود شاهد فشارهاي روزافزون حكومت بر شيعيان و . 9علي، احياي كتاب خدا و سنت پيـامبر بنيكي ديگر از اهداف مهم حسين  9عمل به سنت پيامبر. 3  .جز مبارزه مسلحانه عليه سياست حاكمان وقت نديد

ايـراد   اي ، خطبه9نبرد، پس از اقامه نماز در مسجد پيامبرلذا ايشان در آغاز  بود
و  9سـنت پيـامبر   كردند و ضمن معرفي خود، مردم را به احياي كتـاب خـدا و  

علـي در هنگـام بيعـت مـردم     بنتوان به خطبه حسين در مورد اين مطلب، مي  تشكيل حكومت. 4  1.دعوت نمودند 9رضاي آل محمد
بـر منبـر    9االله منم فرزند رسول« :گويد اش مي خطبهاو در . مدينه با او اشاره كرد

دعـوت   9االله ، شـما را بـه سـنت رسـول    9االله و در مسجد رسول 9االله رسول
كـه   جوييد درحالي سنگ و چوب مي را در 9االله آيا آثار رسول! اي مردم. كنم مي

  2»كنيد؟ فرزند عزيز او را ضايع و رها مي
 

اي كه از علويـون داشـت شـديدتر     كينه هادي خليفه وقت پس از جريان فخ،  خلافت از علويان كينه دستگاه ترس و. 1  پيامدهاي قيام كـي شـود   »: طـوري كـه گفـت    او از هر زن و مرد علوي وحشت داشت، به .كرد خدا قسم اگر او را به چنگ آورم زيردست و  علي دست يابم؟ بهبنخواهر حسين   »!افكنم تا نابود شود پاي حيوانات مي

ص  ،همان. 2 .11	همان، ص  ،اصفهانى .1                                                           +
. 
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   :گويد مفضل بن سليمان مي  جويي هادي از علويان قامانت. 2 
بـه   وقتي عمري كه در مدينه بود، از كشته شدن حسين در فخ اطلاع يافـت،  ديگر انقلابيـون، تاخـت و آن را ويـران     جمعي از اقوام وي و خانه حسين و مانده بـود، تصـرف كـرد و جـزو      ها را سوزاند و آنچه را كه باقي كرد و نخل كه پس خشمگين شد به سبب آن» مبارك«هادي بر  .شده قرار داداموال ضبط لذا دستور داد تـا  . سرباز زده بود از نزديك شدن به مدينه، از مقابله با حسين تا زمان درگذشـت   اموالش را بگيرند و او را جزو تيمارگران اسبان درآرند و اسـير شـده   گروهي از كساني را كـه در قيـام فـخ    . بود چنين هادي، وضع او موسـي   .سر پل بياويزنـد  هادي دستور داد تا گردنشان را بزنند و در بغداد برعلي بن سابق پشـيزي كـوفي؛    پيش وي آوردند، مانند عذافرصيرفي و بودند، زير فشار قرار دهـد بـه دليـل     ها مهرويه وابسته خود را به كوفه فرستاد تا آن هـادي بـا    داشـتند،  اي كه سرهاي شهدا و تعـدادي از اسـرا حضـور    در جلسه  7متهم كردن امام كاظم .3  1.ندكه گروهي از آنان در قيام فخ شركت داشتاين

 حسين قيـام نكـرد مگـر بـه     !خدا قسم به« :گفت رو به حاضران كرد و عصبانيت
چـون او   و پيروي نكرد مگر محبـت و دوسـتي او را؛  ) جعفربنموسي( دستور او

 :جويانه گفت آنگاه با حالتي انتقام ».اده استدر اين خانو) امامت(صاحب وصيت 
هايي كه علويان در ادامه مبارزه خود عليه خلافت عباسي بـه راه   ترين حركت از مهم  تشكيل حكومت هاي بعدي علويان و حركت. 4  2».خدا مرا بكشد اگر او را نكشم«

  .افريقا اشاره كردهاي يحيي در ديلمان و ادريس در شمال  قيام توان به انداختند، مي
 

 .��� ص ،��ج  ،بحارالانوار ،مجلسى. 2 .�11 همان ص ،طبر, .1                                                           
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  7گيري امام كاظم موضع
درباره اين قيـام، لازم اسـت تـا امـوري چـون       7براي فهم موضع امام كاظم

، مبـارزه بـا خفقـان    )شـهيد فـخ  (علـي  بنترين هدف حسين ترين و اصلي مهم  اهداف قيام. 1  :كنندگان ارزيابي شود عملكرد و شخصيت قيام ها، اهداف و انگيزه
 هـاي آنـان عليـه علويـان و     عـدالتي  ي دستگاه حاكمه وقت و بياجتماع -سياسي 

بـا رهبـري    9اساس كتـاب خـدا و سـنت پيـامبر     شيعيان و تشكيل حكومت بر
اين مطلـب را از قسـمتي از    .بود 7ترين فرد زمان خود، يعني امام كاظم شايسته

كتـاب خـدا و    بـر  كـنم  با شما بيعت مي«: توان برداشت كرد كه گفت سخن او مي
خوانم و تعهد  فرا مي 9اي از آل محمد سوي برگزيده و شما را به 9ت پيامبرسن
طور مسـاوي   عطايا را به كنيم كه با مردم بر اساس عدل و انصاف رفتار كنيم و مي

جا با ما باشيد و بر ضد دشمنان مـا بجنگيـد و اگـر از مـا      شما همه. تقسيم نماييم
پدري عابد و عالم و پرهيزكار به دنيـا   دامن و مادري پاك علي ازبنحسين  قيام شخصيت رهبر .2  1».انحراف ديديد، بيعت خود را برداريد

 2».از سخاوتمندترين مردم بـود  او مردي كريم و« :گويد كثير ميابن .آمده بود
يوسف برم وابسته خاندان حسن كه مادرش كنيـز فاطمـه دختـر حسـن بـود      

با وي بودم، چهل هزار دينار بـه  . آمددر آن ايام، حسين نزد مهدي «: گويد مي
وقتي از كوفه بيرون  به خدا. كوفه ميان كسان پخش كند او داد كه در بغداد و

جز يك جبه پوستي كه پيراهني زير آن نبـود،   شد، چيزي نداشت كه بپوشد به
 .+�� ، ص�� ، جالبدايه والنهايهكثير، ابن . 2 .�+
 ص همان، ،اصفهانى .1                                                           
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وقتي وارد مدينه شد، از غلامـان خـويش   . با يك جامه خواب در راه تا مدينه 
 ،تـاريخ فخـري  نويسنده  1».مخارج آن روزشان قرض گرفتبراي  مبلغي پول

از مردان نامي و از بزرگان و  علي،بنحسين«: گويد مي درباره شخصيت حسين
   2».هاشم بود فضلاي بني

جريان شهادت آنـان،   رزمان او وشخصيت رهبر قيام و هم راجع به قيام فخ و
 .قام عالي آنان پي بردتوان به شخصيت و م كه مي روايات متعددي در دست است
  : كند نقل مي 7امام باقر :شود براي نمونه، چند روايت ذكر مي

هنگامي كـه بـه موضـع فـخ      كردند، از سرزمين فخ عبور مي 9روزي پيامبر در ركعـت دوم   دو ركعـت نمـاز خواندنـد،    رسيدند، از مركب پياده شدند و پـس از   .گريسـتند اختيار به گريه افتادند و اصحاب هم از گريه حضـرت   بي ديگـر چـرا گريـه     شـما « :رو به اصحاب كردنـد و پرسـيدند   9پيامبر نماز، در ركعـت دوم نمـاز   «: علت گريه خود را چنين شرح دادند 9سپس پيامبر ».گريه شما ما را به گريه انداخت 9خدا  اي رسول« :عرض كردند» كرديد؟ در يكي از سفرهاي خود به مكه، در مسـير راه وقتـي    7امام صادق چنينهم   3.»"رسد، پاداش دو شهيد است در همين مكان كشته خواهد شد و اجر هر كسي كه در ركاب او به شـهادت  ردي از فرزندان تـو  اي محمد، م" :بر من نازل شد و خبر داد بودم كه جبرئيل
   :به سرزمين فخ رسيدند، بعد از خواندن نماز فرمودند

رسـند   ا گروهي از يارانش به شهادت مـي اين مكان مردي از خاندان من ب در    4.گيرد سوي بهشت سبقت مي ها از جسمشان به كه روح آن

�، ص همان. 4 .�1	ص ، همان،اصفهانى .3 .�
	، ص عمده الطالبعنبه، ابن . 2 .��	همان، ص ،طبر, .1                                                           

�، ص � ، جتنقيح المقال، مامقانى، �. 



 1ج/7مجموعه مقالات همايش سبط النبي امام حسن مجتبي    382
علي افتاد، بـا حـالتي متـأثر    بنوقتي چشمش به سر بريده حسين 7امام كاظم 

  :فرمودند چنين از ايشان تجليل
. كه مسـلماني شايسـته بـود    او از ميان ما رفت درحالي !اناالله وانا اليه راجعون  همانند  .گرفت و برنامه او امر به معرف و نهي از منكر بودروزها را روزه مي - از جمله سليمان 7فرزندان امام مجتبي شهيد فخ، علويان و چند تن از همراهان  ياران او. 3  1.شود او در خاندانش يافت نمي

در 23.بودند 7عليبنحسنبنابراهيمبنو اسحاق 7عليبنحسنبنحسنبنعبدااللهبن
. شود برادرش ادريس ديده مي عبداالله وبنچون يحيياي هم بين ياران او افراد برجسته

وي از روايان حديث به خصـوص از امـام   . تربيت شده بود 7يحيي نزد امام صادق
هنگام شهادت، يحيي را وصي خودشان  7امام صادق 4.بود 7و امام باقر 7صادق

 ادريس هم كه از فرماندهان قيام فـخ بـود،   5.قرار دادنددر سرپرستي فرزندان و اموال 
  :درباره شخصيت او فرمودند 7امام رضا

همانند او در بـين   خدا سوگند، به! بود 9ادريس از شجاعان خاندان پيامبر  در جريـان قيـام، بـا امـام     عبداالله آشكارا اظهار كردند كـه  بنو يحيي شهيد فخ  رهبر قيام به رأي و نظر امام اهتمام. 4  6.ما نيامده است
حتـي   7.اند و حضرت آنان را به خروج و قيام امر فرمودندمشورت كرده 7كاظم


 ص ،	 ، ترجمه جالذهبمروج  .2 .	�
 ص همان، ،اصفهانى .1                                                           

 همان، ص ،اصفهانى .7  .1	، ص ��، طبری، همان، ج+��همان ص  ،اصفهانى .6 .�1
 ، ص
همان ج ، مامقانى .5 .�	� ص همان، ،اصفهانى .4 .�
	 ص ،عمده الطالبعنبه، ابن  .3  .	�
. 
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 بـه « :هادي عباسي نيز به اين مسأله توجه داشت كه پس از شهادت حسين گفـت  
هـايش   دايـي  و 9ن شـعار پيـامبر  و يارانش همچـو ) شهيد فخ( شعار حسين  مقيا شعار. 5  1).جعفربنموسي( حسين قيام نكرد مگر به امر او خدا،

هاشـم و شـيعيان، قيـام خـود را علنـي       بني اند كه وقتي نگاران نقل كردهتاريخ  ارادت رهبر قيام به تشيع و احكام آن. 6  2.بود »احد احد،«
حـي  «كردند و به مسجد رفتند، يكي از ياران حسين به مؤذن دستور داد تا جمله 

همين جمله، باعث وحشت عمري حاكم مدينه  .را به زبان بياورد» علي خيرالعمل
 3.كه گريخت و شهر به دست انقلابيون افتاد نحوي شد به

 

  نتيجه
 7اگر چـه امـام كـاظم   : توان گفت هاي مذكور مي جا با بررسي ويژگياين در

 فخ را نپذيرفتند و در اين قيـام شـركت نكردنـد و از او    ظاهر دعوت رهبر قيام به
سوزي و دعـاي خيـر آن   شركت در اين قيام فرانخواند، دلخواستند كه امام را به 

تعريف و تمجيد  براي حسين ويارانش و اظهار تأسف از شهادت آنان و حضرت
-با توجه به شخصيت و اهداف مقدس وي، بيان علي و دعا براي او،بناز حسين

ز ايشان از روي تقيه دعوت را نپذيرفتند و براي جلوگيري ا گر اين نكته است كه
و  7عباس، ناگزير دعوت را رد كردند تا بعـدها ارتبـاط امـام كـاظم     شرارت بني

 7علي قبل از قيـام بـا امـام كـاظم    بنحسين و زماني كه .كنندگان فاش نشود قيام

ص  ،�همان ج  ،مامقانى .1                                                           
 .11	،همان .3 .11	 ص ،اصفهانى. 2 .���، ص ��همان، ج، ؛ مجلسى،+
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 پـس احتيـاط  ! بلي تو كشته خواهي شد«: فرمودند در جواب مشورت كرد، ايشان 

اند، كـه بـه ظـاهر خـود را      چون اين مردم، فاسقاني دو چهره هوشيار باش، و كن
سـوي   پس بازگشت ما به. شرك است دهند، اما باطن آنان نفاق و مؤمن جلوه مي

  1».خواستارم خداوند از را كننده قيام گروه توفيق شما! خداست
 

   

 .كافىاصول  .1                                                           
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